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پشت جلدآچارکشى

یــک  از  می دانیــد مهم تریــن ســؤال عمومــی 
روزنامه نــگار چیســت؟ ایــن اســت که «حــالا چه 
می شــود؟» به عبارت دیگر مخاطبــان علاقه مندند 
پیش بینــی روزنامه نــگار را از رویدادهــا بداننــد. با 
این فرض، ســؤال این اســت که آیــا روزنامه نگاری 
اصــولا حرفه پیش بینی وقایع پیش روســت؟ مثلا آیا 
ما وظیفــه داریم نبض بازار را در هــر زمان بخوانیم 
و پیش بینــی کنیم که قیمت ها چه ســیری خواهند 
داشــت؟ یــا بگوییــم که ســرانجام یــک اختلاف و 
خصومــت بین المللــی یــا داخلی به کجــا خواهد 
انجامید؟ این یادداشــت تلاش می کنــد در ادامه به 
ابعاد این پرسش بپردازد. قبل از هرچیز تأکید می کنم 
که روزنامه نگار پیشگو نیست. اساسا رسانه باید جای 
سخن محکم باشــد نه حرف های سست. رسانه خبر 
منتشــر می کند، آن را تحلیل می کند و بازتاب خبر را 

براي افکارعمومی منتشــر می کند. همه اینها باید به 
اندازه کافی مســتدل و متقن باشند در غیراین صورت 
عملکرد رسانه ضعیف اســت و نمی تواند اعتمادی 
در مخاطب  برانگیزد. این روزها رســانه ضعیف البته 
کم نیســت در نتیجه دامنه کار رســانه هم به تبع آن 
نابرخــوردار از این عملکرد نیســت. پیش بینی آینده، 
تبحر و دانشی گســترده می طلبد و به همین سادگی 
نیســت. بااین همه، هیچ پیش بینــی ای از  درصدی از 
خطا مصون نیســت. دلیلش هم این است که شرایط 
متغیر اســت و با تغییر شــرایط، نتایج هم به تأثیر از 
آن تغییــر خواهنــد کرد. با این فرض حالا کســی که 
اصرار دارد می تواند آینده را درســت بخواند، یا از یک 
منبع اطلاعاتی ویژه بهره مند اســت که دیگران از آن 
بی بهره اند یا اینکه بی تعارف به شغل رمالی تنه زده 
است. اگر اقتصاددانی معتقد است که می تواند روند 
بازار را در ســال های آینده بگوید، باید برای سخنش 
حجت قوی داشــته باشد، و هکذاســت درباره سایر 
مدعیان. هر پیش بینی ای پیرو قاعده احتمالات است. 
حالا سؤال این اســت که اساسا آیا ورود روزنامه نگار 
یا رســانه بــه عالــم پیش بینی ها بخشــی از وظایف 

حرفه ای اســت؟ کار رســانه در اصل اطلاع رســانی 
براســاس رویدادها و تحلیل آنهاســت. روزنامه نگار 
می توانــد از این تحلیل ها احتمال وقایعی را در آینده 
حدس بزند ولی هرگونه اصرار بر آن، هم غیرعلمی و 
هم غیرحرفه ای است. باید مراقب بود کار حرفه ای با 
ســخنان سست و گمانه زنی های بی حاصل مخدوش 
نشــود. دو شاخص شــاید برای مخاطبان راهگشایی 
کند: هر اندازه کلمات تأکید در ســخن کســی درباره 
آینده بیشتر باشد، احتمال غیردقیق بودن سخنش هم 
بیشتر است. برعکس، هر اندازه کسی وجوه گوناگون 
احتمالات را در ســخنش داخل و نهایتا سخنش را تا 
حد واقعی مشــروط کند، دقــت او در اظهارنظر - با 
وجود قیود شرطی- بیشــتر است. شاخص دیگر این 
اســت که باید دانست شــرط اصلی پیش بینی آینده، 
تحلیل واقعی و درســت گذشــته اســت. کسی که 
گذشــته را با مبنای درســتی واکاوی نمی کند چطور 
می توانــد ارزیابی صحیحی از آینده داشــته باشــد؟ 
روزنامه نگاری در اصل حرفه ای برای رازگشایی است 
و هیــچ رازی بدون دانش وســیع، وســواس و دقت 

بسیار و اجتناب از ساده انگاری رمزگشایی نمی شود. 

حالا چه می شود؟! 

سلام به فردا

کمپینی را که اخیرا با عنوان «ســوغات ســعودی 
نخرید» در فضای مجازی به راه افتاده، از دریچه نگاه 
اسلام به رابطه میان دولت ها و ملت ها می توان مورد 
نقد و بررســی قرار داد. به اعتقــاد من، اختلاف میان 
دولت ها نباید به ســطح ملت ها کشــیده شــود و اگر 
منظور نظر طراحان این کمپین این است که حاجیان با 
سوغاتی نخریدن از بازار عربستان به اقتصاد این کشور 
ضربه وارد کنند و عملا دولت این کشــور را با مشکل 
مواجــه کننــد باید گفت کــه چنین هدفی براســاس 

چنین کمپینی، شــدنی نیست. بســیاری از مسلمانان 
جهان نســبت به رفتار نابخردانه دولت عربســتان در 
یمــن معترضند اما به نظر می رســد که به عنوان یک 
مســلمان واقعی می توانیم از موســم حج اســتفاده 
کــرده و اختلاف هایمــان را بــا بــرادران دینی مان در 
عربستان کم کنیم نه اینکه با راه اندازی چنین کمپینی 
به گســترش کینه ها دامن بزنیم. اگر کینه ای سیاســی 
میان دو دولت به ســطح ملت ها کشــیده شود پا در 
مســیر خطرناکی قرار داده ایم. از سوی دیگر، سوغاتی 
حجاج یک رســم قدیمی و دیرینه اســت اما حتی در 
قرآن هم به حجاج توصیه شــده که «شــاهد» منافع 
مجاوران خانه خدا باشــند و برخی از مفسران، رونق 
بازار کشور عربستان را از مصداق های «شاهد» در کلام 

وحی دانسته اند. 

نکتــه دیگر این اســت که ۲۰۰ تــا ۳۰۰ دلاری که 
به طور متوســط هــر حاجی خرج خرید ســوغاتی از 
ســرزمین عربســتان می کنــد چنــدان در درآمدزایی 
دولت این کشــور نقشــی ندارد و حتی به یاد دارم که 
در روزهای جنگ تحمیلی که عربســتان به حمایت از 
عراق برخاســته بود، امام راحل نیز از مردم نخواستند 
که دست از سوغاتی خریدن بکشند. در شرایط کنونی، 
بهترین ســوغاتی ممکن را زائران و حجاج خانه خدا 
می تواننــد به مــردم عربســتان اهدا کنند؛ دوســتی، 
محبت، رعایت انصاف و اخلاق در زمان حضورشــان 
در ســرزمین وحی می تواند به مردم این کشــور نشان 
دهــد کــه مســلمانان ایــران در هر مقطــع و در هر 
شرایطی، با مردمان دیگر کشورهای جهان و خصوصا 

هم کیشان خود اخلاق و انصاف را رعایت می کنند. 

درباره کمپیني به نام «سوغات سعودی نخرید»
رعایت انصاف با مردم عربستان 

 کریم ارغنده پور

 حجت الاسلام فاضل میبدى
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

آموزش گیم اورکردن حریف
 در ۲ دقیقه

از  � یکــی  بــا  را  خبرگــزاری  یــک  مصاحبــه 
مســئولان وزارت کشــور خواندیم که متأســفانه 
مصاحبه شــونده متقاعدشونده نبود و معلوم بود 
خبرگزاری مربوطه از این موضوع ناراحت اســت. 
درس عبرت گرفتیم و به همان شــیوه با خودمان 

مصاحبه کردیم: 
- موافقی که ســه هزار میلیــارد خاوری را از 
جیبش زدی و بابک زنجانی هم یکی از کارمندان 

تو بوده؟ 
: به جان شما من اصلا این قدر پول ندارم. 

- پــس بگو آن همه پــول را کجا قایم کردی یا 
به کی دادی یا خرج کدام کمپین سیاســی کردی. 

هان؟ 
: به جان شما من اصلا برای قایم کردن آن همه 

پول جا ندارم. 
ـ پس پول ها آنجاســت. چــرا بابک زنجانی را 
گول زدی و آیا شهرام جزایری از دست تو ناراحت 

است که او را هم گول زده بودی؟ 
: به جان شما من اصلا اینها را از نزدیک ببینم 
نمی  شناســم. در ضمــن بــرای آن پول ها هم جا 

ندارم قایمشان کنم. 
- برو دکل را که قایمش کردی، بردار بیاور. 

: کجا قایمش کردم؟ 
- پس قبول کردی که برش داشــتی. حالا بگو 

کجا قایمش کردی. 
: چطوری برش داشتم؟ به هیکل من و هیکل 

دکل یک نگاهی بیندازید. اصلا نمی گنجد. 
- داری می گویی همدســت داشتی و یکی سر 

دکل را برات گرفته. 
: من یک شهروند عادی هستم. 

- با ایــن حرف ها ســعی داری القــا کنی که 
دیگران شــهروند غیرعادی هستند؟ چه رابطه ای 
بــا رحیمــی و بقایــی و مشــایی و احمدی نژاد و 

مرتضوی داشتی؟ 
: کی؟ 

- آن روز. 
: کدام روز؟ 

- روز نبود؟ شب بود؟ 
: نه به جان خودم. شبم کجا بود؟ 

- جلسه محرمانه بعد از ساعت کاری گذاشته 
بودید؟ 

: جلسه محرمانه نبود. 
- پس جلسه بود. 

: من گیم اور شدم. دیگر جانم تمام شده. میشه 
تا همین جا سیو کنم فردا دوباره شروع کنیم؟ 

- پس گفتی جلســه با احمدی نژاد و رحیمی 
بــرای کنتــرل وضعیت جامعــه بعــد از آن روز 
گذاشتید. آیا تریلی پول را برای همین می خواستید 

از کشور خارج کنید؟ 
 .Game over :

حقوق های میلیاردی 
خاری در چشم ها

در بحث های جامعه شــناختی  �  : ابراهیم عمران 
و روان شناســی اجتماعی، برخی عقیــده دارند نباید 
صفحــات حــوادث روزنامه ها به پــاره ای از خبرها 
بپردازنــد؛ زیرا با بررســی و پرداخــت و در حقیقت 
آنچه آنان می پندارند «رونمایی» از جنایت هاســت، 
وجــه ســلبی جــرم «لــوث» و از بــزه اجتماعی و 
قبحش کاســته خواهد شــد؛ گزاره ای که تا حدودی 
موافقانش بیشتر و کفه ترازو به سمت آنان افزون تر 
اســت. حال شــاید در وجه علمی چالش هایی هم 
در این باره وجود داشــته باشــد. در این روزها آمار و 
ارقام مالی، زیاد در رسانه ها می آید که تازه ترین آنها 
از حقوق هــای فراتــر از میلیــون در صنعت دریایی 
حکایت دارد که امید اســت سراســر کذب باشــد و 
از اســاس بی پایه... . به راســتی چطور می شــود در 
جامعه ای که میزان دریافتی ها در حد مناسبی نیست 
و خیل بزرگ کارکنان و کارگران دولتی و خصوصی از 
درآمدشــان راضی نیستند؛ این حقوق های میلیاردی 
پرداخت شود؟ حال بحث بر سر این موضوع نیست 
که شــاید در اساسنامه چنین شــرکت هایی با تبصره 
و پرانتزهایی، برخی قیدها برداشــته شــده باشــد تا 
چنیــن ارقام نجومی ای پرداخت شــود. صحبت اما 
بر سر رسانه ای کردن این موضوعات «مخل آسایش 
روح» مردم اســت کــه در این وانفســای مالی، باور 
شود نمک به زخم پاشــیدن معنا می دهد این کردار 
ولاغیر! درســت اســت که همگان داعیه شــفافیت 
چنین موضوع هایــی را در رســانه ها داریم و اصولا 
رسانه را برملا کننده چنین فسادهایی مي دانیم؛ ولی 
در این برهه سخت مالی، آیا به صواب و ثواب است 
چنین در بوق و کرنا شــود این حقوق ها؟ شاید روح 
این نوشــته برای برخی مکشــوف نشــود که از چه 
دریچه ای وارد شــده اســت. ولی به باور بسیاری از 
مطلعان اجتماعی، هر گفتنی به صلاح نیست و هر 
نشر و تفسیری به طریق اولی ناصواب تر. که شاید از 
اساس این نوشته نیز در این جرگه قرار گیرد که اگر بر 
مصداق هر آن چیز پرهیز دارند اشــتها افزوده گردد؛ 

این انذار و پرهیز شاید جواب عکس دهد. 

همین حوالى

اتفاق فردا

 «صلح یعنی اینکــه در دنیا به اندازه  کافي 
پیتزا برای همه باشد». این احتمالا عجیب ترین 
و همه فهم ترین تعریفی اســت که می توان از 
صلح برای یک نفر ترســیم کــرد و البته وقتی 
مخاطب کودکی باشــد در گروه ســنی الف و 
ب، چــه بهتر. وقتی صلح نیســت یعنی جنگ 
اســت و وقتی جنگ است یعنی پیتزایی در کار 
نیست و این شرایط به  کام هیچ کودکی شیرین 

نخواهد بود.
تــاد پار، نویســنده و تصویرگری اســت که با 
همین زبــان و نیز دنیایی از رنگ های تند و زنده، 

انســان بودن  مفهوم 
بچه ها  پیــش روی  را 
از  و چنان  می گــذارد 
زاویــه  دید یک کودک 
به دنیا نگاه می کند که 
تلنگری  خیلی وقت ها 
و  پدر  برای  می شــود 
مادری که دارند کتاب 
را برای کودکشان ورق 
می خوانند؛  و  می زنند 

پــدر و مــادری کــه شــاید در جغرافیایی بزرگ 
شــده اند که به نظرشــان هر آدمــی نمی تواند 
هرجوری که دوســت داشــت لباس بپوشد، اما 

برای تاد پار همه  اینها شدنی است.
تاد پار، نویسنده  آمریکایی، این روزها در دنیای 
ادبیات کودک یک پدیده به شمار می آید؛ اتفاقی 
که به همت انتشــارات شــهر قلم گوشه ای از 
آن به  قفســه  کتاب  های کــودک ایرانی هم راه 
یافته اســت. دنیای تاد پــار دنیایی بدون جنگ 
اســت، دنیایی بدون گرسنگی، بدون نژادپرستی 
و بنیادگرایی. او تا امروز بیش از ۴۰ عنوان کتاب 
برای کودکان نوشته است؛ کتاب هایی که چنان 
راه خودشــان را باز کردنــد که با وجودی که در 
ابتدای کار ناشران بی نام ونشانی برای انتشارشان 
اقــدام می کردند اما به زودی از ســوی روزنامه  
نیویورک تایمــز به عنــوان بهتریــن کتاب ســال 
انتخاب شد. در سال ۲۰۰۱ انجمن  روان شناسان 
ایالات متحــده کتاب «خوبه که بــا دیگران فرق 
داری» را بهتریــن اثر ســال در حوزه  آموزش به 
کودکان معرفی کرد. تاد پار زندگی با تفاوت ها را 

به کودکان می آموزد و چگونگی رفتار با پدربزرگ 
و مادربــزرگ، مفهوم فرزندخواندگــی، رفتار با 
حیوانــات و رفتار با زمین و محیط زیســت را در 
مجموعه  «دنیای دوست داشــتنی من» آموزش 
می دهد؛ آموزشــی که حتی اگــر در پس ذهن 
کودک دوساله نماند، برای پدرومادری که کتاب 
را برای کودکشان می خوانند تلنگری حسرت بار 
خواهد بــود و درس زندگی، تا شــاید همه  آن 
آموزش های درست زیســتنی را که خودشان از 
آن محروم بودند، این بار با شــیوه ای درست به 
کودکشــان منتقل کنند.احتمالا هیچ  آموزشــی 
به اندازه  نهادینه کردن مفاهیم اجتماعی به زبان 
ســاده در ذهن کودک، اثرگذار نخواهد بود. اگر 
هر کودکــی بداند حقوق آدم هــای دیگری که 
قرار است با او در یک شهر بزرگ شوند و زندگی 
کنند تا کجاســت، چطور ممکن است وقتی به 
و  رسید  قانونی  ســن 
پیدا  رأی دادن  اجــازه  
کرد، رأیی به صندوق 
نتیجه اش  که  بیندازد 
ن  ســید ت ر ر به قد
ن  ا ر ا ســت مد سیا

جنگ طلب است؟
 او حتی در تعریف 
روابط حاکم در خانه 
هم طرحــی متفاوت 
پیش روی مخاطبــش می گــذارد؛ روابط میان 
والدین و کودک و شکل حضور آنها در خانواده 
و فعالیت هایــی کــه انجــام می دهند همگی 
حاکی از دنیایی بدون مرز و پیش داوری اســت. 
تاد پار به بچه ها می گوید که عاشــق رنگ آبی 
است، ماکارونی را با پنیر دوست دارد، روزهای 
مه آلود به نظرش قشــنگ اســت و از تماشای 
دلفین ها و شــیرهای دریایی لذت می برد. او از 
هرآنچه احســاس خوبی می دهد برای بچه ها 
حرف می زند و تمســاحی را برایشــان نقاشی 
می کند که مشغول اشک ریختن است و آن بالا 
می نویســد: «وقتی ناراحتــی، گریه  کردن حس 

خوبی دارد».
احتمــالا نویســنده هایی همچون تــاد پار با 
دنیایی چنین ســاده  و صمیمی در گوشــه وکنار 
دنیا کم نیســتند، ولــی در گرماگرم بــازار کتاب 
کودک ایران که مســابقه  ترجمه  صدباره  شازده 
کوچولو و دفترچه یادداشت های پسربچه  ریقو 
در جریان  اســت، انتشــار چنیــن مجموعه ای 

غنیمتی بزرگ به حساب می آید.
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